
problematicaa.com

1

اي انقلابی است؟ي کارگر طبقهآیا طبقه
ي ایمان واقفیترجمههنري لوفور

برخی ممکن است بگوینـد کـل   –ام آمیز مطرح کردهاي انقلابی است؟ تعمداً این پرسش را به صورت تحریککارگر طبقهیطبقهآیا 
توانسـتم  تر پرسیده شود. مـثلاً مـی  توانست خیلی زبردستانهسنت تجدیدنظرطلبی در این پرسش به میان آمده است. این سوال می

اي را توانـد قـدرت انقلابـی   است؟ این طبقه در چه شرایطی میاي انقلابی باقی ماندهکارگر تا چه اندازه همچنان طبقهیطبقه«بگویم 
» ي نخست قرن بیستم داشت، حفظ کند؟که در قرن نوزدهم و نیمه

کشد. مثلاً  گري را نیز پیش میهاي دیاي انقلابی است؟ این پرسش سوالکارگر طبقهیطبقهاجازه دهید بازگردیم به پرسش اول: آیا 
کـارگرِ  یطبقـه چـرا  «یـا  » کارگر دارد؟ آیا این انقلاب فرهنگی، انقلابی پرولتاریـایی بـود؟  یطبقهانقلاب فرهنگی چین چه نسبتی با «

همین شکل ست که این پرسش را به به نظرم ضروري ا» هاي ضد کاپیتالیستی یا ضد امپریالیستی نشده است؟امریکا درگیر فعالیت
اي داشته باشیم.اش واهمهکنندگیبرانگیزبودن و تحریکاي که مطرح کردم صورتبندي کنم، بدون آنکه از مناقشهاولیه

کارگر را معادل انقلاب، یا یطبقهاي وجود دارد. نوعی فتیشیسم که عادت دارد اصطلاحات را معادل یکدیگر بگیرد: این وسط اسطوره
خواهـد حـامی انقلابـی دائمـی و مسـتمر      کارگر مییطبقهترین شکل خود از پرولتاریا. این اسطوره در افراطیکارگر را معادلیطبقه

خیزد انقلابی تازه بر پاکند.خواهد هر روز صبح که از خواب برمیباشد. از او می

. انقلاب به چـه معناسـت؟ دو گونـه    است» کارگریطبقه«و » انقلاب«کردن معنی کارگر مستلزم روشنیطبقهبودن پرسش از انقلابی
ي دوم را روایتی حداکثري بنامم (البته این تمـایز  ي اول را روایتی حداقلی و گونههاي انقلابی وجود دارد. مایلم گونهروایت از پروژه

ي حداقلی و حداکثري تفاوت دارد.)با آن تمایز قدیمی میان برنامه

شـدن از تضـادهاي موجـود تأکیـد     ناسبات اجتماعی است. این روایت بر کاهش یا خلاصروایت حداقلی خواهان ایجاد انسجام در م
تر برروي یکدیگر بلغزند. اما روایت حداکثري (که مارکس در برخی متون و به ویژه هاي جامعه رواندندهترتیب چرخورزد تا بدینمی
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لت، دولت، خانواده، تمامی نهادها، و حتی کار، و آنچـه مـارکس   اش بر آن تأکید داشت)، به چیزي کمتر از نابودي مهاي اولیهنوشته
دهد: بنابراین روایت حداکثريِ انقلاب بر این باور بنـا شـده اسـت    نامید تن نمیشخصیت انسانی (مفهومی محدود از هستی فرد) می

حـداقلی فـرد بـا انسـجام و یکپـارچگی      را باید دود کرد و به هوا فرستاد. امـا در روایـت  همه چیزضرورتاً » کلی«که براي خلق امر 
مناسبات اجتماعی سر و کار دارد. معتقدم فهم مفهوم انقلاب نیازمند تشخیص ایـن دو روایـت و تمـایز آنـان بـا تعـاریف مبتـذل و        

شده از انقلاب است (تعاریفی چون تغیر حکومت، کودتا و ...).پذیرفته

هاي مختلـف آن تمـایز قائـل    ها و لایهرار دادیم، گفتیم که ضرورتاً باید میان بخشکارگر را مورد بحث قیطبقهتا اینجاي کار مفهوم 
ي گیرد باید مورد بازبینی قرارگیرد. نقطـه کارگر را معادل پرولتاریا در نظر مییطبقهشد. همچنین اشاره کردیم این نگاه تکراري که 

گرفتن ایـن منفیـت بـا قـدرت     (به معناي هگلی آن) و یکی1یا منفیتکنندگیکارگر با نفییطبقهگرفتن آغاز مارکس در اینجا، یکی
هاي ي آغاز نوشتهي اجتماعی سراسر نو است. این اینهمانیِ دیالکتیکی میان امر منفی و امر مثبت نقطهمثبت در خلق یک مجموعه

کـارگر تـا جـایی کـه     یطبقهرادیکال و نابودگري تا انتهاي منطقی خود. بردن] نقد : [پیشمنفیمارکس جوان است، با تأکید بر امر
اینهمانی امر منفی (قدرت رادیکال براي نابودي امر موجود) و اینهمانی امر مثبت (قدرت خلق جهانی سراسر نو) را با خود به همراه 

دارد، جهانشمول و کلیّ است. 

ي گذار مواجـه شـد.  مـارکس در    ي معروف دورهچراکه مارکس خیلی زود با مسئلهشود،ساز میاین مفهوم اما از همان آغاز مسئله
کارگر هم در مقام مفهوم و هم در مقـام  یطبقهتاریخی برسازد؛ ايسوژهکارگر را بسان یطبقهي گذار کوشید مفهوم مواجه با مسئله

بـود،  اي در میان مینخست باید پاي نوعی گسست ریشهگرفتن سکان کشتی گذار بود. بنابراینسوژه، با پراکسیس قادر به در دست
شـد  ست کـه مـی  تر از آنچیزي اتر و سختجهشی از ضرورت به سوي آزادي، و سپس بسط مفهوم گذار که البته معلوم شد طولانی

یگـر. او همچنـین   کارگر بـا اقشـار و طبقـات اجتمـاعی د    یطبقهفکرش را کرد. مارکس شرایط سیاسیِ این گذار را کشف کرد: اتحاد 
شود (و این امر گویاي تمایل مارکس بـه سـوق دادن ملـت بـه     متوجه شد که شرایط اجتماعی این گذار در سطحی ملیّ محقق می

اي طراحی شـود. او کشـف کـرد کـه اگرچـه      بندي رسید که ضرورتاً باید برنامهدرون افقی انقلابی بود). سرآخر مارکس به این جمع
است اما ضرورتاً وارثان کل دانش نیست.کارگر وارث فلسفهیطبقه

هـاي کـارگري تناقضـات عملـی آن را آشـکار      ي گذار در سطحی تئوریک شد، جنـبش هاي دورههنگامی که مارکس متوجه سختی
یس) هاي کارگري است، چنانچـه سوسیالیسـم ضـددولتی (کمـون پـار     ساخت. این جنبش روشن کرد که تناقضات در خود جنبش

درست همان زمانی به وجود آمد که سوسیالیسم دولتی (در آلمان، با لاسال و حزب سوسیال دموکرات) پدیدار شد.  

کارگر نیازمند یـادگیري اسـت. او نشـان    یطبقهاما در سطحی دیگر، یعنی تقاطع سطح نظري و سطح عملی، مارکس کشف کرد که 
ي کارگر به عنوان یک طبقه از کـارکرد عـام جامعـه غافـل اسـت.      یست: مثلاً طبقهداد که آموختن و یادگرفتن امري درونیِ طبقه ن

-طبقـه ي »نماینده«کوشد اي میي برنامهدهد هنگامی که حزبی سیاسی با ارائهنشان میي گوتانقد برنامههمانطور که مارکس در 
ي کارگر آلمان که در زمانـه یطبقهگیرد. اي را نادیده میي این حزب بخش بسیار مهمی از کارکرد عام هر جامعهکارگر باشد، برنامهی

دانسـت کـارکرد عـام جامعـه     اي سیاسی در دست داشت آمـوزش دیـده بـود، نمـی    خودش بسیار پیشرفته و توسط حزبی که برنامه
زمانهاي اجتمـاعی  دانست که جامعه نه فقط در تولید و کار، که در بهداشت، آموزش، مدرسه و دانشـگاه و تمـام سـا   نمی–چیست 

دانـد: بـه عبـارتی    را نمـی ي آني کارگر  به خودي خود کاکرد عام جامعـه و راه اداره نقش دارد. جامعه همان طبقه نیست، و طبقه
رود دارد. بنابراین این امور باید بـه اي که از مرزهاي ملی فراتر میي مدیریت تولید مازاد اجتماعیي کارگر دانش کمی از نحوهطبقه
ي کارگر آموزش داده شود.طبقه

1- Negativity
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ي بـورژوا  ، طبقـه ي کارگرِ استثمارشده، بار انباشت سـرمایه آید. طبقههاي لنین به میان میاست که آموزهاینجا درست همان جایی
صـر اساسـی   ي کارگر عنکشد. بنابراین طبقه(تا جایی که بورژوازي به عنوان یک طبقه وجود خارجی دارد) و اوامرش را بر دوش می

تواند به سطح برداشـتی  هاي مشخصی دارد. کارگر در مقام یک طبقه نمیعمل انقلابی است. اما کارگر در مقام یک طبقه محدودیت
هاي خـود را دارد.  نیز حیاتی است: خودانگیختگی فراز و فرود و محدودیت2از تمامیت اجتماعی ارتقاء یابد. همچنین خودانگیختگی

هاي خودش دارد.ي کارگر نیز در کار است که آن نیز محدودهطبقه3یرندگیعلاوه بر این، پذ

دهند که معطوف به مدیریت و کارکردهـاي عـام جامعـه هسـتند.     اي میمطالبات اقتصادي جاي خود را کم کم به مطالبات سیاسی
رگري را در دایـره کوچـک اقتصـاد محـدود     ي کاهاي کارگري، بویژه گرایشاتی که اتحادیهلنیسیسم با واکنش به گرایشات  اتحادیه

ت اتصـالی    4اصالت کار یديدانستند، به عنوان حرکتی ضد می انقـلاب  5ظهور و بروز پیدا کرد؛ در عین حال لنینسیسـم بـر ماهیـ
تأسـفانه  البته م–توانند کند. اهمیت ماهیت اتصالی انقلاب در این نکته است که برخی اهداف انقلابی مشخص میسیاسی تأکید می

از پایین حاصل شوند. اگـر بناسـت   » دموکراتیک«توانند به صورت ي جامعه نمیکنندهاز بالا به دست بیایند. تمام اهداف دگرگون–
یابـد. [در ایـن صـورت]    ي سیاسی ضرورت مـی ي کارگر بتواند اهدافی را مد نظر قرار دهد که ناظرِ بر کل جامعه است، اندیشهطبقه

گیرد.اي کلی در ضروریست. طبقه در مقام یک طبقه، تمامیت جامعه را دربرنمیاستراتژيتحلیلی عام و 

اي از مناسـباتی  تواند به صورت اتصالی اتفاق بیافتد. یعنی از خلال مناسبات طبقاتی مشـخص، در مجموعـه  بنابراین انقلاب تنها می
اي انقلابی نیسـت؛  ر، در خود،  به خودي خود، و براي خود، طبقهي کارگکه در آن هم دهقانان حضور دارند و هم روشنفکران. طبقه

ي کارگر داراي ذاتی انقلابی نیست.طبقه

هاي بیشماري را که براي حل این مسئله انجام یافته است (به ویژه تلاش لوکاچ) بـه کنـاري بنهـیم و بـه تحلیـل      اجازه دهید تلاش
جهان امروز بپردازیم.

وجود دارد. این گرایش، مستقیم یـا غیرمسـتقیم، احـزاب    اصالت کار یدي ان مدرن گرایشی دائمی به ممکن است گفته شود در جه
سیاسی را به تباهی کشانده است. مطمئن نیسـتم کـه انحطـاط احـزابِ بـه اصـطلاح کمونیسـت صـرفاً بـه سـبب گرفتارآمـدن در            

درونی نیـز وجـود داشـته باشـد. انحطـاط بسـان امـري کلـّی         رسد دلایلی استالینیسم یا آنچه در شوروي اتفاق افتاد باشد. بنظر می
هـاي متفـاوتی از   مفهومی لاسالی است و نه مارکسیستی. در واقع ما با چنـدین و چنـد مارکسیسـم مـواجهیم، همچنـین بـا گونـه       

اي عملـی و نظـري   هیافته متأثر از پیروزي) زندگی سیاسی در کشورهاي توسعه1973لاسالیسم؛ براي یک قرن و حتی تا به امروز (
ي سیاسـی  هاي مارکسیستی بوده است. تا همین امروز مارکسیسمِ مارکس مهمترین قربانی ایـن اندیشـه  لاسالیسم در مقابل جریان

را در لاسالیسـم دیـد. بـراي مثـال     اصالت کار یـدي هاي غراء در باب هاي انقلابی و سخنوريتوان گرایش به گفتمانبوده است.  می
رسد. ایـن گفتمـان   تر از تحلیل مارکسیستی ارزش اضافی به نظر میتر و مستدلرشد سوسیالیسم به مراتب محکم6»قانون آهنین«

ي کردن جامعه از بالا را در پشت چهرهطلبانه با بیسمارك و همدستی در دگرگونهاي فرصتزنیو قدرتمند، چانه» متقن«به ظاهر 
خود پنهان دارد.  

ي کارگري خودانگیختگی طبقهکنید به نقد لنین به ایدهنگاه - 2

3- Receptivity
4- Ouvrierism
5- Conjunctural

لاسال.اشاره به قانون آهنین فردیناند-٦
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فرض اصلی آنان این است کـه تولیـد در   کشیدن احزاب کمونیست، تأکید آنان بر تولید است. پیشه انحطاطتر در باما عنصر اساسی
تواند تولید را افزایش دهد و یا آن را مختل کند: این نگاه بـر امکـان تغییـر    ي کارگر میي کارگر است، و بنابراین طبقهدستان طبقه

کردن آن (بحران اقتصادي فراگیر) تأکید دارد.صابات عمومی) یا متوقفانقلابی از خلال ایجاد اخلال در تولید (اعت

ي تنگاتنگ دارد. این نگاه اما مسائل مختلفی را رابطهاصالت کار یدياین نگاه به زعم من بخشی از ایدئولوژي تولید است که با ایده 
انـد. بحـران اقتصـادي نیـز     مچنان به انتظار آن نشستهبا خود به همراه دارد. اعتصاب عمومی امروزه ناممکن است، هرچند افرادي ه

ي کـارگر  فردا. در همین حال حزب سیاسی واجد قدرت اتصالی اسـت و بـه نـام طبقـه    فردا یا پس–همچنان قرار است از راه برسد 
لیلی که به تولیـد و  تح–گیرد، اما تحلیل اساسی بیش از پیش غایب است کند. تولید نیز همچنان مورد تحلیل قرار میحکومت می

پردازد، تحلیلی که اگرچه با تولید مرتبط است اما چیزي غیر از آن است. بازتولید مناسبات اجتماعی می

داري نیازمند بازتولیدشدن هستند. یک جامعه نه صرفاً بـر تولیـد اشـیاء و چیزهـا، کـه بـر تولیـد و        ي سرمایهروابط تولید در جامعه
تحلیل مناسبات اجتماعی به کناري نهـاده شـده   اصالت کار یديي کارگر و ی بنا شده است. به نام طبقهبازتولید مناسبات اجتماع

ي کـارگر در آن  قـرار گرفتـه یـا کـار و      شود که طبقـه است. علاوه بر این، مناسبات اجتماعی فقط در جاهایی تولید و بازتولید نمی
در زنـدگی  –شـوند  اسبات اجتماعی در بازار به معناي وسیع آن بازتولیـد مـی  هاي کسب و کار). منکند (یعنی در بنگاهاندیشه می

شود، بازتولیـد  روزمره، در خانواده، در شهر. مناسبات اجتماعی همچنین در جایی که ارزش اضافی جهانی تولید، توزیع و مصرف می
گر (از قبیل ارتش). مناسبات اجتماعی یـا بازتولیـد   در هنر، فرهنگ، علم و بسیار جاهاي دی–شوند، یعنی در کارکرد عام جامعه می
شوند و یا متلاشی. همین نکته تبعات مهمی در پی دارد که نه صرفاً مربوط به نیروهاي تولیـد اسـت و نـه متغیرهـایی عینـی و      می

ه نشوند، مناسبات اجتماعی بیرونی. تحت شرایطی که بازتولید مناسبات اجتماعی  مورد توجه قرار نگیرند و یا اساساً تبدیل به مسئل
شوند (مانند آنچه در کشورهاي سوسیالیستی در حال وقوع است). مناسبات جدید به صورت کورکورانه و گذشته دوباره بازتولید می

شود؛ در کشورهاي کاپیتالیستی این مناسبات گذشته بـه  تر میشوند. بازتولید مناسبات گذشته ضعیف و ضعیفناخودآگاه تولید می
شوند.تر بازتولید میشوند و سرآخر تضادهاي سیستم در مقیاسی وسیعاي اینکه در مسیري انقلابی تغیر کنند، از هم متلاشی میج

تواند او را قـادر بـه   ست که میايایستد. اما این طبقه فاقد بنیانهاي نظريي کارگر در سطحی جهانی در مقابل این فرآیند میطبقه
د مناسبات اجتماعی و تناقضات در جهتی مشخص کند. رشد اقتصادي هم در کشورهاي کاپیتالیستی و هم در هدایت جریان بازتولی

اند. رشد اقتصادي یابد؛ اما آثار و تبعات آن به خوبی مورد بررسی قرار نگرفتهکشورهاي سوسیالیستی در مقیاسی جهانی افزایش می
ي د اقتصادي و انحلال دو چیز کاملاً متفاوت هستند. مسئله فقط بر سر توسعهرش–کند ي موجود جلوگیري نمیاز انحلال جامعه

شوند سخن بـه میـان آورد. آمـوزش، فرهنـگ،     بنیه میاي که ضعیف و بینامتوازن نیست، بلکه باید از گندیدن آرام روابط اجتماعی
مدیریت نشده است و در شرایط فعلی ایـن امـور   کنند به درستی درك ونقشی که این امور در مناسبات اجتماعی بازي می–شهر 

ي شهر و تضادهاي درونی آن ایـن انحـلال بـه وضـوح قابـل      اند. در تحلیل پدیدهبه جاي آنکه منبع تغییر باشند، خود منشاء انحلال
مکان خلق روابط نـو  ي آن است، بلکهمشاهده است، چرا که شهر امروزه نه تنها مکان بازتولید مناسبات اجتماعی گذشته و استحاله

نامد.بودن می«ساحتیتک«و تضادهاي آن نیز هست. این فرایند انحلال، مانعی است براي آنچه مارکوزه 

-ي کارگر، به ایجاد تضادهاي جدید منتج مـی کردن وسیع و گسترش طبقهاضمحلال مناسبات اجتماعیِ گذشته علاوه بر پرولتاریزه
شـدن، بسـیاري از افـراد را متـأثر     حقوقی با ابزار تولید است، آنگاه پرولتاریزه-که فاقد ارتباط عملیشود. اگر پرولتر را کسی بدانیم

اند، زمینی که (براي مثال در امریکاي لاتین) در فرایند تولید ادغام نشدهطبقات متوسط، کارگران یقه سفید، دهقانان بی–سازد می
ي کـارگري اسـت کـه ثابـت و سـاکن      شدن وسیع در سطح جهانی در تقابل با بلوك طبقـه نشینان شهري و ... این پرولتاریزهحاشیه

شـدن همچنـین   گیـرد؛ پرولتـاریزه  اند نیز دربرمـی شدن، جوانان و روشنفکرانی را که به ابزار تولید وصل نشدهمانده است. پرولتاریزه
نهایت نزدیک است بـه  دامنه است. این فرآیند بیدي بسیار پهنشدن فرآینشود. پرولتاریزهسیاهان و کارگران مهاجر را نیز شامل می
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اي که از ابزار تولید خود جدا و حامل امر منفی است و  حاضر است تحت شرایطی مشـخص تـا   ي مارکسیستی از طبقهي اولیهایده
ي خون خود براي تغییر بجنگد.آخرین قطره

گریزد؛ این طبقه مصرّانه به خواست خـود مبنـی بـر    این مناسبات اجتماعی میي کارگري وجود دارد که از انحلالاما باز هم طبقه
سازد، بلوکی ورزد، اما در عین حال خود را در جهان حاضر بسان خلقی مثبت برمیبخشیدن به استثمار کاپیتالیستی اصرار میپایان

ي کـارگر  طبقه7ت. در این میان صحبت از بورژواشدنرغم وجود اقشار و گروههاي مختلف در آن تقریباً همگن اساز کارگران که به
کننـد امـا همچنـان در فرآینـد انحـلال،      شود. آنها مقاومت میکردن تبدیل به بورژوا نمیي کارگر با مصرفاست. طبقهکننده گمراه

گاري نـدارد، امـا بـه جـاي     ي بورژوایی هیچگونه سرِ سـاز ي کارگر اگرچه با جامعهکنند. طبقهانسجام نسبی بلوك خود را حفظ می
کـه اگـر   –گویـد  شدن از شّر خـانواده سـخن مـی   تفسیر حداکثري، به تفسیر حداقلی از انقلاب پایبند است. وقتی کسی از خلاص

اي کـه  ي طبقـاتی در کشورهاي صنعتی مبارزهکند. ي کارگر از او حمایت نمیطبقه–ي انقلابی بود خاطرتان باشد بخشی از پروژه
تا پاي جان باشد دیگر حداقل در این مقطع زمانی و در این شرایط وجود ندارد. بلکه تنها بلوکی نسـبتاً همگـن وجـود دارد کـه در     

-قلاب، یعنی تغیر ریشهکارانه دارد که بر سر  راه تفسیر حداکثريِ انکند. این بلوك اما گرایشاتی محافظهمقابل استثمار مقاومت می
گیرد.اي جامعه، قرار می

ي اصلی این نگاه در ایدئولوژي بنگاه و کارگاه نهفته است. چراکه مکان اجتماعی تولید، یعنی بنگاه کار، تبدیل رسد هستهبه نظر می
لید روابط تولیـد همچنـین مرکـز    اند. مکان بازتوبه مکان اجتماعی بازتولید روابط تولیدي شده است که در حال اضمحلال و انحلال

ت اقتصـادي     عینی روابط میان زندگی روزمره، کار و اوقات فراغت است که حول و حوش بنگاه سامان می یابد. بنگـاه کـانون عقلانیـ
. هایش تقریباً مشترك است. عقلانیتـّی کـه محـل تولـدش بنگـاه اسـت      ي تفاوتاست. عقلانیتیّ که میان بورژواها و کارگران با همه

عقلانیت اقتصادي قصد دارد تقسیم کار فنیّ در بنگاه (به عبارتی عقلانیت درونی بنگاه) را به تمام جامعه بسط دهد.

ي مارکس درباب تقسیم کـار را تحریـف کـرده اسـت. بـه زعـم مـارکس در        در اینجا لازم است دوباره تأکید کنم که آلتوسر اندیشه
ي بازار و بر اساس رقابت میـان  نا شده است تقسیم کار اجتماعی بر محوریت بازار و به وسیلهي بورژوایی که بر صنایع بزرگ بجامعه

بخشـد  را مشروعیت مـی ي بسط عقلانیت فنی به کل جامعه که آلتوسر آنداران شکل گرفته است. ایدهتولیدکنندگان کالا و سرمایه

7- Embourgeoisement
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هـاي  ي بخش بزرگی، اگر نگوییم کلِ، جنبشوایی است که آرمان و پروژهاي بورژکند؛ این ایدهي [ابزاري] میاز مارکسیسم استفاده
ي کـارگر و هـم تحـت    ایمان دارند. بنگاه همزمان هـم بـه کمـک طبقـه    8ي تولیدباوريهایی که به ایدهسوسیالیستی است. جنبش

حمایت بورژوازي تبدیل به مکانی ممتاز شده است. 

هـایی  ي آغـاز پـروژه  و کانون ایدئولوژي کار و کارگر، به عنوان مرکز و مدل استراتژي و نقطهبه عنوان مرکز اقتصادباوري–آیا بنگاه 
تبدیل به ایدئولوژي حزب کمونیست نشده است؟ چراکه این حزب نیـز  –دهند هاي متنوع بنگاه را به کل جامعه بسط میکه گونه

ي مرکزیت است. بنـابراین  نچه باید مورد نقد قرار گیرد همین ایدهشود. معتقدم آمانند یک بنگاه بزرگ به صورت اداري مدیریت می
ي مارکسیستی مرکززدایی کرد: این یکی از نخستین وظایف نظري است. باید دست به انقلابـی تئوریـک زد کـه نقـد     باید از اندیشه

ایستاد، و نیـز در مقابـل فتیشیسـتم    اصالت کار یديي رادیکال ایدئولوژي حزب کمونیست بخشی از آن است؛ باید در مقابل ایده
اي که مارکس یک قرن پیش به میان کشید هـم در سـطح نظـري و هـم در     هاي دیگر. مسئلهي کارگر و بسیاري از فتیشیسمطبقه

ي کارگر وجود دارد. معتقدم تا جایی که ایدئولوژي بنگـاه  سطحی عملی همچنان به قوت خود باقی است. تضادهایی در درون طبقه
توانـد  کند. اما در صورت مقابله با این ایـدئولوژي مـی  ي کارگر مسلط است، این طبقه روابط تولید را بازسازي و بازتولید میطبقهبر 

ي کارگر اتصالی است و نه ساختاري. در اینجا کمی ابهام دربـاب معنـاي دقیـق    این روابط را تغییر دهد. بنابراین نقش انقلابی طبقه
هاي انقلابی خود را رها کـرده و نـه اینکـه ایـن طبقـه بـا       ي کارگر پروژهدارد: این نه به این معناست که طبقهي کارگر وجود طبقه

هـاي  ي کارگر در مقام یک طبقه داراي امکـان ي شرایط فعلی، طبقهافتادن به دام مصرف تبدیل به بورژوا شده است. بلکه در نتیجه
محدودي است.

اند و از سویی دیگر این روابط سطحی جهانی معتبر است. از یکسو روابط اجتماعی در حال محو شدناین تحلیل به زعم من تنها در
تمـایز  –ي کارگر و پرولتاریاسـت  و گرفتار تضادهاي جدید هستند. یکی از نمودهاي این فرایند تمایز میان طبقهدر حال دگرگونی

تر است.یا در مقیاسی جهانی. این نکته نیازمند بحث بیشتر و دقیقاي که به کار تولید مشغول است و پرولتارمیان طبقه

تمایز میان اصلاح و انقـلاب دیگـر محلـی از    –روایت حداکثري و روایت حداقلی–گفته از انقلاب با در نظر گرفتن دو روایت پیش
هـاي حـداکثري   ثال امنیت اجتمـاعی)، برنامـه  اعراب ندارد. در حالیکه قرار بود اصلاحات درون وضع موجود انجام گیرد (به عنوان م

است و جاي خود را به تمایز میان مطالبات ي موجود بودند. این تمایز به سرعت از میان رفته مبتنی بر گسست  از چارچوب جامعه
مطالبـات  فوري (اقتصادي و کمی) و مطالبات سیاسی و کیفی داده است. نتیجه این تغییر عملاً آن است کـه جنـبش کـارگري بـه    

واسطه تقلیل یافته است.فوري و بی

شود، خود روایتی انقلابی است که به دنبال آزادي کار و دگرگونی مناسبات تولید اسـت.  در نگاه من آنچه روایت حداقلی خوانده می
دنـد کـه بـراي دگرگـونی     روایت حداکثري اما به دنبال تغییر تام و تمام زندگی است، تغییر روابط خانوادگی و کار. اگـر مردمـی نبو  

گیري و تسخیر تمام فرآیند بازتولید باشند، دیگر تفـاوت  ي جنگ تا پاي جان کنند، مردمی که قادر به بازپسچیز خود را آمادههمه
دادن و ها. براي جهـت »چپ«میان روایت حداکثري و حداقلی قابل تشخیص نبود. اما این مردمان وجود دارند؛ آنان نامی ندارند جز 

ي میان ایـن دو روایـت   ها باید میان انقلاب حداکثري و حداقلی تمایز قائل شد. چه چیزي در رابطهبخشیدن به حضور این چپعنام
اند؟ آیا این تفاوت میان راست و چپ است؟ آیـا مسـئله بـر    پروبلماتیک است؟ آیا دو گروه مختلف حامیان هر کدام از این دو روایت

ا روایت حداقلی گامی در جهت نیل به روایت حداکثري است؟ مثلاً آیا ممکن است روابـط تولیـد بـدون    سر میزان و مقدار است؟ آی
تغییر نهاد خانواده و زندگی روزمره تغییر کند؟ لازم است میان روابط تولید و تولید روابط تفاوت قائل شویم، باید متوجه باشیم کـه  

8- Productivism
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ي مناسبات اجتماعی نو راه را بـراي روایـت   نیز امري مهم و کلیدي است. مطالبههمانطور که روابط تولید مسئله است، تولید روابط
گشاید.حداکثريِ انقلاب می

را شنیدید کـه از  9هاي موریس تورزبرم چندان دقیق نیستند. اما شما هرگاه حرفهایی که به کار میمتوجهم که اصطلاحات و واژه
ي کـارگر را هـدایت و تهـیج کنـد)     ي سیاسی (که به قول لنین باید طبقهي و اندیشهي کارگر و گسست آن از استراتژجایگاه طبقه

اصالت کار یديي گوید، بدانید که با چیزي جز ایدهگوید، اگر شنیدید کسی از تفاوت میان علم بورژوایی و علم پرولتاریایی میمی
را تعریف کنیم. اینها ایـدئولوژي  » تولیدباوري«و » اقتصادباوري«رو نیستید. ما بایدترین شکل خود روبهترین و عینیهم در دقیقآن

انتهـا  گرایی مسایل کلیدي آنهاست، باورهایی که رشـد بـی  ي رشد و کمیتانتها. باورهایی که مسئلهرشد هستند، ایدئولوژي رشد بی
وجـود دارد کـه ایـن    » نقلابـی خـودانگیختگی ا «گویـد چیـزي بـه نـام     اش است. همچنین آنطـور کـه لنـین مـی    هدف استراتژیک

ي لنین را بخـاطر بسـپارید: خـودانگیختگی بـه     شود. اما همواره این ایدهي کارگر در سطح سیاسی متوقف نمیخودانگیختگی طبقه
ابتکـار عمـل را در   «رسد، سطحی که آگاهی سیاسی را در بـر و  ي کارگر ناگهان به سطح بالایی از آگاهی میریزد. طبقهناگاه فرومی

ي سیاسی و یا خـودانگیختگی رشـدیافته را   پاي نوعی هدف و استراتژي باید در میان باشد: هیچ چیز جاي اندیشه». گیرددست می
نخواهد گرفت.

ي ي کارگر  مربوط است، باید به یاد آورد کـه در نگـاه لنـین طبقـه    (غیر ساختاري) طبقهِ"اتصالیقدرت انقلابی و «تا جایی که به 
ي سیاسی همراه است در کند که توازن نیروها برقرار و پاي ابتکار عملی که با اندیشهمانی نقش انقلابی خود را بازي میکارگر تنها ز

طـرح  ». طـرح «ي داشـتن یـک   ست که از لنینیسم برایمان به یادگار مانده است. و البته ایدهمیان باشد. این به نظرم همان چیزي ا
درانداخت.  معتقدم این همان پیـام  کلیک هاي قدیمی یکی دانست. باید طرحی براي جامعه بسان امهتوان با آن برنانقلابی را نمی

ها و فهمی که از آنان به وجود آمده کـافی  است که متأسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این برنامهي گوتانقد برنامهاصلی 
ي جهانی که مبتنی بر تولید مناسبات اجتماعی سراسـر جدیـد   از جامعهنیستند؛ آنچه ضروري است داشتن یک طرح است، طرحی

باشد.
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